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  فريبرز سنجری

  ٢٠٢١ مارچ ١٠
 

 :ئیپيام فدا توضيح

ميليونی  خواستھای توده ھای   که آزادی زندانيان سياسی در جريان آن، يکی از۵٧ و ۵۶اوج گيری انقلاب سالھای با 
کشيد، مجبور به  ضربات انقلاب ، آخرين نفس ھای خود را می  شاه که زيربپاخاسته بود ، رژيم وابسته به امپرياليسم 

 ١٣۵٧دی ماه سال   ٣٠در   .و آزادی زندانيان سياسی از زندانھای سراسر کشور گشت تن دادن به خواست انقلاب
با رفيق  يب داده ايم ترتئیگفتگو به ھمين مناسبت . سياسی از سياھچالھای رژيم شاه آزاد گشتند آخرين دسته از زندانيان

در اين گفتگو به اين .  آزاد شدند  فريبرز سنجری که در آن سال جزء آخرين دسته زندانيان سياسی بود که از زندان
اين است که  خصوص تلاشمان سير پر شتاب رويداد ھا در آن روزھای پر خروش انقلاب می پردازيم و به  واقعه و

 و چگونگی ئینسل جوان، از چرا برای  تاريخ پر فراز و نشيب آن دوره به ويژهبرای روشنی افکندن بر گوشه ای از 
 از - مسعود احمدزاده شناخته می شود  ا نام رفيق  که ب-  خلق  رفقای معتقد به نظرات اوليه چريکھای فدائیئیجدا

ونگی تشکيل مجدد ديد واقعی تری از چگ خلق بعد از قيام بھمن جويا شويم و به خصوص  سازمان چريکھای فدائی
   . فدائی خلق ايران و روندی که طی کرد، به دست آوريم چريکھای

  
 بخش دوم

  
روزھای منتھی به قيام   با رفيق فريبرز سنجری در بارهئی پيام فداصاحبۀ م

  ن خلق ايرائیو تکوين تشکيلات چريکھای فدا ۵٧بھمن 

و کيفيت سياسی سازمان  ّگفتيد که با ايجاد ستاد سازمان در دانشکده فنی و علنی شدن سازمان، عملا کميت :ئیپيام فدا

   دھيد؟ ميشه در اين مورد بيشتر توضيح. در مقابل چشم ھمگان قرار گرفت

مان می مسئول ساز در جريان کار بطور طبيعی من از ھادی که خيلی زود روشن شد که از رفقای. حتما :رفيق سنجری

 که در ئیوقتی که در مورد رفقا. پاسخ می داد باشد، در مورد اوضاع سازمان سئوال می کردم و او نيز با روی باز

 کردم تا ارزيابی عينی تری از وضع سازمان پيدا کنم، او  می کنند سئوال زمينه موضع گيری ھای سياسی سازمان کار

مقطع پاسخ می داد و   فرد از قرار مسائل نظری سازمان را در آنظاھرا اين. صحبت کرد" صادق" نام از رفيقی به

باعث شده بود که من با بی قراری منتظر شوم تا  اين برخورد ھادی. ھادی با تمجيد و احترام نسبت به او حرف می زد
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 او در مورد پيش خود می گفتم که در برخورد رو در رو با. رفيق صادق را ببينم موقعيتی دست دھد و من بتوانم اين

اينکه آن موقعيت فرا  قبل از. روز و مسائل مختلف نظری که در مقابل سازمان قرار داشت صحبت خواھم کرد مسائل

که ديدم جمشيد طاھری پور با فرد ديگری که  برسد، يک روز به طور تصادفی برای کاری به يکی از اتاقھا سر زدم

ًاز اين امر، فورا در اولين فرصت اين موضوع را به ھادی گفتم و ضمن متعجب  .نمی شناختم دارند اعلاميه می نويسند

مقاومتی نشان  ھادی. مواضع نامبرده به ھادی، نسبت به حضور چنين فردی در ستاد سازمان، اعتراض کردم شناساندن

تذکر شدم در ًطاھری پور ھمانطور که قبلا م جمشيد. نداد و گفت که اين موضوع را با رفقا در ميان خواھد گذاشت

جنبش کمونيستی ضربه زده و کار فدائی ھا در حد خيانت به طبقه کارگر بوده  زندان مدعی بود که مبارزه مسلحانه به

نويسی بود، بيشتر  ديدن چنين فردی در ستاد در رأس سازمان چريکھای فدائی خلق ايران که مشغول اعلاميه با. است

  .کرد را ببينم و در مورد جمشيد طاھری پور ھم به او بگويم ز او تعريف میی که ھادی ا" صادق "مشتاق شده بودم که

کرديم ايستاده بوديم و ھر دو به علت اينکه چند شب  يک روز در حاليکه با ھادی کنار در اتاقی که در آن کار می

کن   به من کرد و گفت، نگاهدر اين موقع ھادی رو. بوديم، ديديم چند نفر دارند می آيند نخوابيده بوديم بسيار ھم خسته

رفيق . روی من ريخته شد من وقتی چشمم به او خورد يک باره احساس کردم آب سردی. اولی ھمان رفيق صادق است

آن دسته وقتی به ما رسيدند، با نگاھی به ما . آمده بود ِصادق مورد تعريف ھادی، فرخ نگھدار نادم در زندان، از آب در

ِنگھدار ناصادق وقتی چشمش به قيافه خسته ما افتاد گفت بريد کمی بخوابيد،  ند و فرخمتوجه شدت خستگی مان شد
حالا . خوب می شناسم ھادی از برخورد سرد من با او احساس کرد که من احتمالا وی را. خيلی بی خواب بوديد معلومه

ستم آمد که چه اوضاع تأسف بار و تا حد زيادی د ِديگر با شناختن صادق نا صادق به عنوان خط دھندۀ اصلی سازمان،

از آن، در فرصتی با ھادی در مورد نامبرده و شناخت منفی ام در زندان از وی  بعد. غم انگيزی در انتظار سازمان است

واقعيت وجود آن  ولی احساس می کردم که پذيرش سخنانم برای ھادی خيلی سخت است و او نمی توانست. کردم صحبت

  .رويش گذاشته شده بود را درک کند ھم) نام مستعار رفيق حميد مؤمنی( مسمای صادق عنصر پليد که نام بی

 ؟شناخت منفی خودتان از فرخ نگھدار گفتيد اما اين شناخت را توضيح نداديداز : پرسش

م قرار دارد مورد اشاره ا اين مورد ھم به خاطر بار سياسی که. زياد تمايلی به پرداختن به افراد ندارم. درسته :پاسخ

بنابراين زوايای . با وی ھم بند يا حتی ھم اتاق بوده ام واقعيت اين است که در طول سالھای زندان ، من مدتھا. گرفت

 در زندان عادل آباد شيراز، ما. برخوردھای ناصادقانه و فرصت طلبانه اش برايم آشناست گوناگون شخصيتش و شيوه

 ئیبا اينکه در رابطه با چريکھای فدا ۵٠او در سال . ين ھم مدتھا ھم بند بوديمھم اتاق بوديم و در بند دو اوين طبقه پائ

در حالی که اين . چريکھا ھمواره تلاش می کرد خود را با آنھا تعريف کند خلق دستگير نشده بود اما با توجه به محبوبيت

نوشتن نامه و اظھار   به دنبال۴٩ال  آبان س۴او يکی از افراد گروه جزنی بود که در . صادقانه و درست نبود کار او

اين که وی در دوره دانشجوئی با برخی از رفقای  ندامت، از زندان آزاد شده و پس از رستاخيز سياھکل، با توجه به

اين حرکت وی باعث . مجدد، ايران را ترک و به افغانستان فرار کرده بود سياھکل دوستی داشت، از ترس دستگيری

ھزار تومان به يک  از اين رو پنجاه. کر کند که وی در ارتباط با چريکھا به افغانستان رفته استساواک ف شده بود که

او اين واقعيت را خودش در زندان برای من و . دھد قاچاقچی داده بودند تا او را به ايران برگردانده و تحويل ساواک

 ی از بازجويان ساواک به نام حسين زاده ھمواره او راکرده بود و بنا به گفته خودش يک تعداد ديگری از زندانيان تعريف

که کسی ھستی که  چون به اشتباه فکر می کرديم! مسخره می کرد که حيف از پولی که صرف دستگيری تو کرديم

 ئیتبليغ کرد و به ھمين دليل ھم بين رفقای فدا البته پس از اينکه بيژن جزنی نظرات خود را نوشت و در زندان. نبودی
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فضائی ھم برای فرخ نگھدار ايجاد شد و او ھم در ميان طرفداران جزنی برای خودش   افتاد و آنھا دو دسته شدند،ئیجدا

   .پيدا کرد ئیجا

اسلامی، امروز به عنوان يکی از منفورترين چھره  با توجه به اين که فرد مزبور به دليل ھمکاری ھايش با جمھوری

او را به عنوان يک خائن و در حال حاضر ھمکار جمھوری اسلامی جنايتکار  ھای اپوزيسيون شناخته شده است و ھمه

چون ھادی  اما آن روزھا برای رفيقی. شايد ذکر برخی واقعيت ھا در مورد وی غير لازم به نظر برسد می شناسند،

به او فاجعه به دنبال خواھد آورد،  ّ که او يک فرد متقلب و رسوا است و سپردن مسئوليت سياسی سازمانپذيرش اين

اما اين زمانی بود که . به ماھيت فرخ نگھدار پی برد و او را شناخت البته می دانيم که اين رفيق بعدھا. خيلی سخت بود

کرده بود که بخش بزرگی از   ھمپالگی ھايش آنقدر قدرت پيداھمراه با" صادق"چون آن فرد نا .  شده بودديگر خيلی دير

  .سازمان آن زمان را به پابوس ارتجاع حاکم برد

  

پس بھتر است  ".ھا ماتم بگيرند بگذاريد مردگان مردگانشان را دفن کنند و برای آن " می گويدئیدر جامارکس : پرسش

. طرح کنيم  ھای آن زمان در ستاد سازمان در دانشکده فنی رارويداد برگرديم به ھمان زمان و پرسشھايمان را در باره

  ؟ديگه چه کسانی را در ستاد ديديد. حرف می زديد داشتيد از کسانی که در آنجا ديديد

از زندانيان سياسی سابق را  البته برخی. ستاد با خيلی از رفقا و خانواده شھدا که به ستاد می آمدند، آشنا شدمدر : پاسخ

ولی پس از آزادی از زندان، از سياست کناره گيری کرده و  ه اگر در زندان طرفدار نظرات بيژن جزنی بودندھم ديدم ک

   .اينھا ھم با انقلاب توده ھا و باز شدن فضای سياسی، به ستاد آمده بودند. بودند دنبال زندگی معمولی رفته

من سالھا قبل از تشکيل چريکھای فدائی . ن ستاد دارماي اما خاطره ای فراموش نشدنی از ديدار با مادر پنجه شاھی در

 شاھی کارھای مبارزاتی مشترکی می کردم و به خصوص در رابطه با تظاھرات به گران شدن خلق با رفيق عبدالله پنجه

عت داده و برای اعلام روز و سا  ، او جزء رفقائی بود که با ھم کارھای تدارکاتی انجام١٣۴٨بليط اتوبوس ھا در سال 

با توجه به اين که ما به خانه ھم رفت و آمد . شرکت داشتيم آن تظاھرات روی ديوارھا فعاليت کرده و در آن تظاھرات

ھمان اتاق  از اين رو يک بار در. خانه مادر پنجه شاھی رفته و او را ھم از نزديک می شناختم می کرديم، من بارھا به

مادر وقتی مرا . بودند به اين اتاق آمدند رنوش که از رفقای مخفی زمان شاهستاد، مادر پنجه شاھی ھمراه با فاطی و مھ

او ھم به ياد پسرش عبدالله و ھم رفقای او . مرا بغل کرد و اشکش جاری شد ديد به سويم آمد و با اشتياق تمام ، مادرانه

   .ميان ما نبودند ئی ای که ديگر درسنجری که آنھا را ھم از نزديک می شناخت افتاده بود، رفقای فدا خشايار و کيومرث

  ؟ًموارد ديگری ھم در ذھنتان ھست لطفا بيان کنيداگر : پرسش

مسلحانه بود موقعيت   سال مبارزه٨ که نتيجه حدود ئیاين بود که استقبال وسيع توده ھا از سازمان فدا واقعيت: پاسخ

توانستی فعالين چپی را ببينی که با اينکه با اين  در روزھای اوليه تشکيل ستاد می. خاصی به اين سازمان داده بود

ببينند که آيا   يا می آمدند تا. صف وی در مبارزات بعد از روزھای قيام شرکت کنند سازمان نبودند اما حاضر بودند در

 به يک من با بھروز که وابسته. بوديم آمد يک روز رفيق بھروز نابت به ھمان اتاقی که ما  .امکان ھمکاری وجود دارد

او يک رفيق مبارز و .  در زندان قزل قلعه آشنا شده بودم۵٣نبودند در سال  محفل مبارزاتی که معتقد به مبارزه مسلحانه

 .و به عنوان يک مبارز مقاوم شناخته می شد  کارگران و زحمتکشان بود که شکنجه ھای شديدی را تحمل کرده طرفدار

که مسئول تبريز سازمان شده بود در آنجا حضور  )بھمن(ھادی ميرمؤيد   ناماتفاقا آن روز يکی از اعضای سازمان به

برگشت و به  وی نيز بھروز را می شناخت، چون، در حالی که چند نفره دور ھم جمع شده بوديم نامبرده از قرار. داشت

 را می ببينيد چه می گوئيد؟ در که اين توده ھا حالت زننده ای به بھروز گفت که شما که به ما می گفتيد جدا از توده حالا
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بھروز با ديدن . بود و نمی توانست مورد تائيد رفقای دلسوز سازمان قرار بگيرد آن شرايط اين برخورد بسيار ناھنجار

آنجا بيشتر برجسته  با بھروز نابت در )بھمن(ھادی ميرمؤيد  زشتی و ناھنجاری برخورد. برخورد ستاد را ترک کرد اين

سازمان چريکھای فدائی خلق ايران راه يافته بود، خود  نيم اين فرد که به عنوان طرفدار بيژن جزنی بهمی شود که بدا

 نداشت و خودش نيز جزو کسانی بود که مبارزه مسلحانه چريکھا را تحت عنوان جدا از تئوری مبارزه مسلحانه را قبول

بھروز نابت چند سال بعد . را بکند ران آن برخورد نادرستبا اين حال او به خودش اجازه داد که با ديگ. توده رد می کرد

آن روز بعد از اين که بھروز ستاد را ترک کرد من به . جان باخت در دورۀ جمھوری اسلامی به دست جلادان اين رژيم

بب س در مورد نادرستی اين برخورد صحبت کردم و توضيح دادم که اين برخوردھا فقط) لنگرودی احمد غلاميان(ھادی 

   .دوری نيرو ھا از سازمان خواھد شد

گذشت ، فعاليتھای ما ھم در ستاد فنی کمتر می شد چون  به ھر حال، ھر چه از آن روزھای پر شور قيام بھمن بيشتر می

به ھمين دليل ھم يکبار   .ھای اول خبری بود و نه مثل گذشته سلاح تحويل داده می شد ديگر نه از مأموريت ھای روز

بار ھم  يک. اسکندر و کاظم رفتيم کوره پزخانه ھای خالی جنوب تھران و تمرين تيراندازی کرديم  من با رفقابه خواست

د ھواداران سازمان تسخير شده بو به اتفاق چند رفيق به ساختمان سيا در نزديک ساختمان سفارت آمريکا که توسط

يک ساختمان چند . بود) سيا( سازمان جاسوسی آمريکا فعاليت اين ديدار تجربه خيلی زنده ای در شناخت شيوه. رفتيم

 ًمثلا يک طبقه به مسائل عکاسی و فيلم برداری اختصاص. موضوعی خاص اختصاص يافته بود طبقه که ھر طبقه آن به

ّحتی در طبقه ديگری وسايل نجاری وجود داشت و اين طبقه به واقع به کار ھای نجاری. داشت . اختصاص داده شده بود ّ

ماموران سيا ابزار لازم برای ھر کاری را در آنجا جمع  نی وقتی شما اين مجموعه را می ديدی متوجه می شدی کهيع

   .کرده بودند

چريکھای فدائی خلق ايران شد، بد نيست به اين ھم  حالا که صحبت از تسخير ساختمان سيا به دست نيروھای سازمان

اکثريت تلاش زيادی می کنند تا چنين جلوه دھند که نيرو ھای سازمان رسوای  اشاره کنم که در سالھای اخير، سران

برای آن انجام می دھند  آنھا اين تلاش ھا را. فدائی خلق در حمله به سفارت آمريکا در تھران نقشی نداشته اند چريکھای

 ی از طرفدارانپاشی شوروی به کعبه آمال خيل تا از گزند عکس العمل ھای آمريکا که حالا ديگر بعد از فرو

 حالا بد نيست از چنين افرادی خواست تا توضيح دھند که. بدل شده است در امان بمانند قبلی" سوسياليسم واقعا موجود"

يعنی تسخير مرکز سازمان  در مورد تسخير ساختمان سيا چه می گويند؟ آيا نيروھای سازمان در آن حرکت جسورانه

که تسخير ساختمان سيا، آن لانه جاسوسی ھم ساخته تبليغات  ن مورد ھم مدعی ھستيديا در اي! سيا نقشی داشته اند يا نه

است  قبول کرد که به يک معنا، در اين انکار سران اکثريتی، حقيقتی ھم وجود دارد و آن اين مخالفين می باشد؟ البته بايد

 يا رھنمود و يا خواست فرخ نگھدار و  نظرکه نه حمله به سفارت آمريکا و نه تسخيز ساختمان سيا در تھران ھيچکدام با

ھای مردم ھوادار سازمان يعنی به واقع ھوادار  فتاپور و ديگر ھمپالگی ھايشان صورت نگرفت بلکه اين توده ماشاالله

بودند که دست به چنان اقدامات انقلابی زدند بدون آن که رھنمود و يا دستوری از  رزم ھای انقلابی چريکھای فدائی خلق

قيام بھمن  جا دارد اين را ھم اضافه کنم که اگر در جريان. ھای آن سازمان دريافت کرده باشند د رھبرخواندهخو

خواست سازشکاران رفرميستی که ھمچون  ھواداران سازمان می خواستند منتظر رھنمود مرکز باشند و مطابق نظر و

ن وقت شرکت نيروھای سازمان در قيام بھمن نيز به عمل کنند، آ ماران خوش خط و خال در رأس سازمان قرار داشتند،

 ِچون افراد جا خوش(به راستی که توده ھای ھوادار سازمان با دست خالی . عملی نمی گشت شکلی که صورت گرفت،

ھا و قھرمانی ھائی در جريان  و با ابتکار خود دست به فداکاری) کرده در رأس سازمان ھيچ کس را مسلح نکرده بودند

چه خوب که حرکت اين نيروی سازمان، خود . توده ای در آميختند  بھمن زدند و نام فدائی را با آن قيام٢٢ و ٢١قيام 
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ھمان می  چون اگر غير از اين بود، فرخ نگھدارھا و ماشاͿ فتاپورھا بر سر آن قيام ھم. بود انگيخته و خودبخودی

 ئیبا تکيه بر خط مشی و سنتھا و ارزشھا  ھای ھوادار سازمانخوشبختانه توده.  آوردندئیآوردند که بر سر سازمان فدا

خود شکل داده بودند، حرکت کردند و به ھمين دليل ھم برغم اين   در طی سالھا با مبارزات مسلحانهئیکه چريکھای فدا

حمله به  ريانج. و فاقد رھبری بود اما نقش ھواداران سازمان در آن غير قابل انکار می باشد که قيام بھمن خودبخودی

  . نمودسفارت آمريکا و تسخير مرکز سيا در تھران را ھم بايد در ھمين چھارچوب بررسی
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